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  چكيده
فرانسـه   يپادشـاه فعل ـ «مثلِ  يا جمله يِمحتوا ،)Russell 1950( راسل فاتيتوص ةينظر بنابر

 كـه  دارد وجـود  زي ـچ كي ـمنحصـراً  (آن جمله  صورت منطقي با توان يم را »طاس است
 دنبال را محدود يهدف مقاله نيا. كرد انيب )است طاس زيچ آن و است فرانسه يفعل پادشاه

 دنيكش ـچالش به يراسل. برا فاتيتوص يةنظر هيخاص عل يشاهد يِو بررس طرح: كند يم
 اصـولاً  فرانسـه  كـه  ،يكنـون در زمانِ  يكرد كه وقت مياستدلال خواه ابتدا راسل، يةنظر نيا

 بار وكند  انيبرا  »فرانسه طاس است يپادشاه فعل« ةجمل بار كي يشخص ،ندارد يپادشاه
متفاوت خواهد بود (بـه   ها آنصدق  ارزش بارةقضاوت ما در ،را آن صورت منطقي گريد
كرد كه  ميخواه يرا بررس سؤال نيا ،سپس .گفت) ميخواه »يخوان همنا مسئلة« همسئل نيا
 ،منظـور نيبـد  .ري ـخ اي ـكنند  نييتب را يخوان همنا مسئلة توانند يمراسل  يةنظر مدافعان ايآ
 گـذارد،  يم ـ مـتكلمّ  يِجمله و معنـا  يمعنا انيم )Grice 1970( سيگرا كه يزيتما يمبنابر

 سـپس  و طـرح  يخـوان  همنـا  مسئلةراسل به  فاتيتوص يةنظر مدافعان ازجانب را يپاسخ
 ةلمسـئ  برابـر در ،را راسـل  فاتيتوص ـ يـة رنظ مـا  اسـتدلالِ . كـرد  ميخـواه  نقـد  و يبررس

 يس ـيدفـاع گرا  دهـد  يم ـ نشـان  كه معنا نيبد دهد؛ يدر موضع ضعف قرار م ،يخوان همنا
  .ستين يقبول قابلدفاع  يخوان همنا ةئلمس دربرابر
  .ي، گرايسخوان همنا مسئلةتوصيفات، راسل، استراوسون،  نظرية :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

  مثلِ اي محتوايِ جمله ،)Russell 1905(راسل  نظرِبنابر 
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، كه درادامه آن را را )The present king of France is bald( »پادشاه فعلي فرانسه طاس است«
منطـق محمـولات    زبان بهكه  كردبيان آن جمله  صورت منطقي توان با ناميم، مي مي Rجملة 
را  هجمل ـ صـورت منطقـي   ،محمـولات بـا اسـتفاده از منطـق     . ابتدا،بندي است صورت قابل

ازنظـر راسـل، در منطـق    . كنـيم  مـي صـدق يـا كـذب آن حكـم      درموردسپس  واستخراج 
   بندي كرد: شكل زير صورت توان به را مي Rجملة محمولات، 

  
R1: ∃x [(Fx & ∀y (Fy → x=y)) & Gx] 

  
پادشـاه   x«بـا   انـد  ، معـادل ترتيـب  به ،Gxو  Fx ،بالادر فرمول منطقي كه،  اينتوضيح 
زبـان   بـه  ،بـالا  صـورت منطقـي   ،طور خلاصـه  به ؛»طاس است x«و  »است فعلي فرانسه

  :گويد ، چنين ميفارسي
R2ًيك چيز وجود دارد كه پادشاه فعلي فرانسه است و آن چيز طاس است. : منحصرا  

صـادق   »پادشاه فعلي فرانسه طاس است«براساس نظر راسل جملة كه  كلام آنخلاصة 
منحصراً يك چيز وجود داشته باشد كه پادشاه فعلـي   گويد، مي R2 كه چنان، كه وقتي ،است

امـا   .كاذب خواهـد بـود   هجملاين صورت  و درغيراين ،و آن چيز طاس باشدباشد فرانسه 
پادشاه فعلـي فرانسـه   «جملة  ،راسل ازنظر ،در زمان فعلي پادشاهي ندارد فرانسه كهجا آناز

آن است كـه   R ةجمل ديگر در تحليل راسليِمهم . نكته است كاذب اي جمله »طاس است
شـاملِ  الـب عبـارات مسـور    قمثل پادشاه فعلي فرانسـه، خـود را در   ،يك توصيف خاص
  دهـد. بـه   منطقي جملة موردبحث نشان مـي  صورتدر  سوري عمومي سوري وجودي و

  صورت:  اين
  ∃x [(Fx & ∀y (Fy → x=y)) & …x] 
  
بـدون   كـه وجـود توصـيفات    ، اين اسـت راسل ازنظر ،رأياين  مهمِ هاي نتيجه ي ازيك

پادشـاه  «يعني  موردبحث، ةشود كه جمل اين نمياز مانع  »پادشاه فعلي فرانسه«مصداق مثل 
   1.است) باشد »كذب«همان  جا اينداراي ارزش صدق (كه در  ،»فعلي فرانسه طاس است

 Strawson( درمقابل نظر راسل موضع گرفتـه اسـت   ،فيلسوف آكسفوردي، استراوسون

سـراغ منطـق    بـه نبايـد  ارزش صـدقِ جمـلات   . وي معتقد است كـه بـراي بررسـي    )1950
) use(روند  مي كار به كه عبارات در آن عملاً (context) سياقي بهيد با ، بلكهمحمولات رفت

 مثل يجملات ارزش صدقِبراي بررسي  ،راسل ازنظر ،بيان شد كه چنان ،درمقابل. كردتوجه 
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و البتـه واضـح    ؛كـرد توجه  هجمل صورت منطقي به دباي »پادشاه فعلي فرانسه طاس است«
ندارد؛ و اين همان كاربرد زبان و سياق  (user) كاربر بهه ربطي جمل صورت منطقياست كه 
  ست كه استراوسون با آن مخالف است: ا چيزي

هنگـام كـاربرد    مـتكلم كه  چيزي است ؛ارجاع چيزي نيست كه يك عبارت انجام دهد
... صدق و  كه چنان هم ؛كاربرد عبارت است ةخاص دادن دهد. ارجاع عبارت ... انجام مي

  .(ibid: 326) استكاربرد عبارت  خاصةكذب 

 بـرخلاف . يعني، كند استفاده مي Rاز مثال جملة  ودش،براي تشريح نظر خ ،استراوسون
كنـد و   كاربرد آن در سياق خـاص بررسـي مـي     به ارزش صدق اين جمله را باتوجه ،راسل

لاً كـه فرانسـه پادشـاهي نـدارد اصـو      كند كه كاربرد اين جمله در زمـان فعلـي   استدلال مي
استدلال استراوسون بـه   رةدربا تر بيش(براي اطلاع بسازد حكمي صادق يا كاذب تواند  نمي

  ).كنيد نگاههمين مقاله  نخست بخش
فلسـفي معاصـر بـه داوري ميـان راسـل و استراوسـون        هاي نوشته اي از حجم گسترده

 ةهدف نوشتخارج از محدوده و  ها نوشته اين تماميِ يبررسبالطبع است و  يافتهاختصاص 
جديد عليه  يارائة شاهد صرفاًكند و آن  دنبال ميرا  اين مقاله هدفي متواضعانه روست. يشِپ

 كردن مقدمـة بحـث،   فراهم يبرا ،منظورين. بداستاستراوسون با او راسل درزمينة اختلاف 
موضـوع  كـه  ، را با راسلاو اختلاف اصلي  چنين همنظر استراوسون و  ،در بخش اول مقاله

يـة  نظراز   ، بـا الهـام  . در بخـش دوم دادتر شـرح خـواهيم    صورت مفصل به ،مقاله است اين
نظريـة   مـدافعان درمقابلِ برانگيز را  پرسشي چالش ،»يخوان همنا مسئلة«عنوانِ با استراوسون 
كـه اگـر    طور خلاصه اين اسـت  به همسئل مضمون اين .خواهيم كردراسل مطرح  توصيفات

پادشاه فعلي فرانسـه  «مثل  اي محتواي جملهگويد،  ميراسل  توصيفاتنظرية  كه چنان ،واقعاً
 جملـة  يك بارشخصي  كه وقتي، چرا كردآن بيان  صورت منطقي اتوان ب را مي» طاس است

 هـا  آنارزش صـدق   بارةآن را بيان كند قضاوت ما در صورت منطقيبار ديگر  را و يادشده
در بخش سـوم و چهـارم    ،و سپس خواهيم دادشرح  تفصيل بهه را مسئل؟ اين استمتفاوت 

و  (sentence meaning) معنـاي جملـه  ميـان   (Grice 1970)مقاله، برمبناي تمايزي كه گرايس 
 توصـيفات نظريـة   مـدافعان گذارد، پاسخي را ازطـرف   مي (speaker meaning)متكلم معناي 

كـه پاسـخ   هيم كـرد  خـوا اسـتدلال   ،. درآخركردي مطرح خواهيم خوان همنا مسئلةراسل به 
مـدافعان نظريـة   بـريم كـه    پايان مي بهگيري  نيست. مقاله را با اين نتيجهپذيرفتني شده  مطرح

، از نظريـة  يخـوان  همنا مسئلة دربرابردفاع گرايسي توانند، با استفاده از  توصيفات راسل نمي
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راسل يا بايـد دسـت از ايـن     توصيفاتنظرية  مدافعانبنابراين،  توصيفات راسل دفاع كنند.
 مسـئلة  بـه  پاسـخ دفـاع گرايسـي    غيـراز پاسـخي   ،ممكن باشد اصولاًاگر  ،نظريه بردارند يا

  . بدهندي خوان همنا
  

 اعتراض استراوسون به راسل .2

خـاص   هـاي  يـا مرجـع توصـيف    ها بررسيِ ارزش صدق و كذب جمله ،استراوسون ازنظر
ميـان   ،ايـن مطلـب  تشريح براي او، ند ممكن نيست. رو كار مي بهدر آن  مستقل از سياقي كه
بيـان  جمله  آن نوعِخاصي از  كاربردحكمي كه  (ب) و (sentence type) (الف) نوع جمله

گـذارد.   تمايز مـي  (statements which tokens of that sentence type is used to make)كند  مي
توانـد صـادق يـا     فقط ب مي ، اماباشد امعن يا بي اتواند بامعن كند كه الف مي وي استدلال مي

پادشـاه  «توصيفات خـاص (مثـل    درمورد ، اين مطلباستراوسون ازنظركاذب قلمداد شود. 
 امعن ـ يـا بـي   داراد معن ـن ـتوان معني كه اين عبارات مي اين به ؛) نيز صادق است»فعلي فرانسه

اند، به چـه كسـي ارجـاع     اند يا نه و اگر شده اين موضوع كه موفق به ارجاع شده ، اماباشند
 2 .انـد  كار رفتـه  كه در يك سياق بهمطرح شودتواند  ميي از آن مصاديقدرمورد فقط  اند كرده

ايـن   ،نظر راسل براساسرا در نظر بگيريد.  Rدوباره جملة فوق،  هايبراي درك بهتر تمايز
بردار نيست،  كذبخود صدق يا  خوديِ بهاستراوسون اين جمله  ازنظر ، اماجمله كاذب است

در سـياقي خـاص   را  Rكاربري توان از ارزش صدقِ آن سخن گفت كه  وقتي مي فقطبلكه 
 حاضر درحال را Rجملة  ). اكنون فرض كنيد شخصيStrawson 1950: 326باشد ( كار برده به
تـوان داد؟   ارزش صـدقِ ايـن گفتـه چـه نظـري مـي       درمـورد زباني بيـان كنـد.    قيسيا در

ايـن  نيست كه  ، چنينراسل برخلاف ،كند كه استدلال مي ،با استناد به مثالِ زير ،استراوسون
كاملاً  ي) با صداS(مثلاً شخص  يشخص ديفرض كن مطلب، ضاحيا يبراكاذب است.  هگفت
رمـورد ارزش صـدق   د ي. چه حكم ـ»فرانسه طاس است يپادشاه فعل« ديبه شما بگو يجد
، كـاذب  اي ـ اسـت مذكور صادق  ةاز ما بپرسد كه گفت Sكرد؟ اگر شخص  ديخواه گفته نيا

سؤال كـه   نيا تيموقع نيچراكه در ا بود، ميكدام موافق نخواهچيما با ه ،ازنظر استراوسون
 :.ibidبـه   دي ـبنگر نـه، يزم ني(در ا ديآينم شياصلاً پ كاذب اي استمذكور صادق  ةگفت ايآ

 ـ  ني ـبـالا اصـلاً ا   يويمطلب كه در سـنار  نيا حيتوض يبرا استراوسون،). 330  شيسـؤال پ
دار ابا معن ادشدهيمطلب  كه نيا نيچن كاذب و هم ايصادق است  ادشدهي گفتة ايكه آ ديآ ينم
خاصي از  كاربردحكمي كه «و  »نوع جمله«از تمايز ميان  3،در تعارض نيست Rودن جملة ب
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 ازنظـر كنـد.   (يعني همان تمايز الـف و ب در بـالا) اسـتفاده مـي     »كند ميبيان جمله  آن نوعِ
يعنـي   ،رفتـه در آن كار بـه توصيف خاص  چنين همو ( Rاين واقعيت كه جملة  ،استراوسون

خـاص   ياقيتواند در س ـمي يادشدهجملة كه  است علت اين ست بهمعنابا »)پادشاه فرانسه«
 نيچن و هم ؛كار رود كاذب به ايصادق  يساخت حكم يباشد) برا يفرض تواند يم يحت(كه 
ارجـاع بـه    يخـاص بـرا   ياقيتواند در س ـيم ادشدهيخاص  فيتوص كه است علت اين به

بامعنـا   »پادشاه فرانسـه « فيو هم توص R ةهم جمل ،اساسنيكار رود. برا خاص به يشخص
تـوان  يم ـ فرانسـه،  ريكباز انقلاب مثلاً در زمان قبل ،خاص ياقيچراكه در س ،شونديم يتلق
كار برد. امـا   ارجاع به پادشاه وقت فرانسه به ايكاذب  ايصادق  يساخت حكم يها را برا آن

 هـر  كـه  سـت يآن ن مسـتلزم  R ةجمل بودن معنادارمهم آن است كه ازنظر استراوسون  نكتة
 اني ـباشد، چراكه هـر ب  داشتهمختلف ارزش صدق  يهااقيدر س هجمل آناز  يخاص كاربرد
فرانسـه   كشورجاكه  اما ازآن رد،يگ يمفرض شيوجود پادشاه فرانسه را پ R ةاز جمل يخاص

را  R ةجمل حاضرحالدر Sشخص  كه يوقت ،است و پادشاه ندارد يجمهور يفعل طيدر شرا
در ايـن سـياق    R؛ بنـابراين، بيـان جملـة    شـود  نميبرآورده  ادشدهي فرض شيپ كند،يم انيب

ودش . استراوسـون بـراي نظـر خ ـ   بسـازد  زش صدق صادق يا كاذبحكمي با ارتواند  نمي
   :صورت ينا به .آورد شاهدي مي

گوييم (و بايد بگوييم)  مي ]سناريوي بالادر  Sشخصِ درپاسخِ يعني،[وقتي درپاسخ وي 
كـه بـا    گوييم اين نيست چيزي كه مي مطمئناً “وجود ندارد اصلاًپادشاه فعلي فرانسه ”

كـاذب  [گفتـه]  گوييم كه آن  اين گفته كه پادشاه فعلي فرانسه طاس است مخالفيم. نمي
 اصـلاً  پرسش از صادق يا كاذب بـودن آن [گفتـه]   كه چراآوريم  ميبلكه دلايلي  ،است

  (ibid.: 330).آيد  پيش نمي

گوييم كه  در سناريوي بالا نمي يادشده شخص پاسخ به ما در كه اين ،استراوسون ازنظر
 اصـلاً كه پادشاه فعلي فرانسه  كنيم ميزد  به وي گوش بلكه ،صادق يا كاذب است اوگفتة 

حكمـي صـادق يـا    توانـد   نمـي  اصلاًموردبحث گفتة  كه اينست بر ا وجود ندارد شاهدي
  .بسازد كاذب

پاسـخ بـه    مـا در  كـه   رسـد  نظر مـي  به پذيرفتني شهود استراوسوناين  ،نويسنده ازنظر
زد  گوشاو به  فقط ، بلكهگوييم كه گفتة شما كاذب است نمي 4در سناريوي بالا S شخص

ايـن شـهود    ،. در بخـش بعـدي مقالـه   وجـود نـدارد   اصلاًپادشاه فعلي فرانسه كه  كنيم مي
 توصـيفات كشـيدن نظريـة    چـالش  بهآن، براي  براساسو  دهيم مي استراوسوني را مبنا قرار



 ... بررسيِ شاهدي عليه نظرية توصيفات راسل   78

آن و طـرح  مراسل  توصيفاتدرمقابل نظرية  را» يخوان همنا مسئلة«نوانِ ي با عسؤالراسل، 
  .كنيم ميرا تحليل و بررسي 

  
  نظر راسل مدافعانبرانگيز براي  چالش سؤالطرح يك  .3

را پادشاه فعلي فرانسه طـاس اسـت)    كه اين( Rمحتواي جملة ، راسل توصيفاتنظرية بنابر 
منحصراً يك چيز وجود دارد كه پادشاه فعلي فرانسه است و آن چيـز   كه اين( R2توان با  مي

بـا شـهود مـا     ي كه درادامه خواهيم آورد،استدلال بنابر ،. اما اين نظريهكرد يانبطاس است) 
و از ارزش صـدق آن  كند  ميرا بيان  Rكه وي جملة  هنگامي، Sبه شخصِ مان پاسخدربارة 

مشابه با سـناريوي  سناريويي از  ،براي طرح بهتر مطلبگيرد.  قرار مي تعارض در ،پرسد مي
را بيان  R2 ة، جملR ةجاي جمل هب ،بار اين S. فرض كنيد شخص كنيم مياستفاده استراوسون 
پاسـخ   همشخص است كه شنوند .كند سؤالآن صدق يا كذب دربارة نوعي  اي هو از شنوند

 حاضـر پادشـاهي نيسـت و    حـال رچراكـه فرانسـه د  ، است »كاذب«حكم آن خواهد داد كه 
پادشـاه   حاضـر  درحالفردي كه  بهمنحصرِ چيزگويد،  مي R2گويندة  چه آنبرخلاف  بنابراين،
 براسـاس گفتـة وي كـاذب اسـت. امـا      بنـابراين  و طاس باشد وجود نـدارد و  اشدفرانسه ب

 دربـارة نـوعي   اي هرا بيان كند و از شنوند Rجملة  Sاگر شخص   داديم،توضيحاتي كه قبلاً
يا صادق اين گفته كاذب گويد كه  ميشنونده درپاسخ ن ،كند سؤالصدق يا كذب گفتة خود 

گويد كه  يعني مي ؛آيد پيش نمي اصلاًاز صدق يا كذب  سؤالكه آورد  ميدلايلي  ، بلكهاست
 كـه  چنـان  ،كه اگر كردتوان چنين استدلال  مي ،اكنون. وجود ندارد اصلاًپادشاه فعلي فرانسه 

گـاه چنـين    آن بيان كرد، R2 را بتوان با Rمحتواي واقعي  ،كند راسل بيان مي توصيفاتنظرية 
 درموردو  را بيان R2و بار ديگر جملة   Rجملة يك بار Sشخصِ  كه وقتيرسد كه  مي نظر به

هايِ وي  ارزشِ صدق گفته درموردقضاوت ما  كند مي سؤالخودش هاي  ارزش صدق گفته
بـا   كـه  چنـان ). امـا  انـد  هر دو گفته بگوييم كه كـاذب  درموردباشد (يعني مثلاً  سان بايد يك
را  R2را و بـار ديگـر    R يك بـار  Sوقتي شخصِ  ،يعني ؛چنين نيستنشان داديم، استدلال 

با  Rبارة قضاوت ما در كند، مي سؤالخودش هاي  ارزش صدق گفته بارةو از ما درگويد  مي
 ،راسـل  توصـيفات نظريـة   مدافعانطور خلاصه  به. پس استمتفاوت  R2قضاوتمان دربارة 

 .دهد ها به چه دليل رخ مي تفاوت در قضاوت توضيح دهند كه ، بايدبراي دفاع از اين نظريه
  ،كه  دهند ، بايد توضيحتر عبارت تفصيلي به

را  R2جملة  Sاست، چرا وقتي شخص  R دهندة محتواي انعكاس R2اگر چنين است كه 
نظـر   براسـاس  ،را بيان كند Rجملة   وقتي ، اماآن استكاذب دانستن كند واكنش ما  بيان مي
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فقط اين نكته را به شخص  ، بلكهگوييم كه اين گفته صادق يا كاذب است نمي ،استراوسون
S ايـن تفـاوت از    ،ديگـر  بيان بهوجود ندارد؟  اصلاًكه پادشاه فعلي فرانسه  كنيم ميزد  گوش

  شود؟ كجا ناشي مي
گفـت. در   يمخـواه  »يخوان همنا ةمسئل« بالا سؤالبه  ،سهولت در بحث يبرا ،پسينازا
 مـدافعان  يـا كرد كـه آ  خواهيموجو  جسترا  پاسخ اين پرسش اين ،مقاله يبعد هايبخش
 طـرف از ،منظـور بـدين . خيـر  يـا دهند  پاسخ مسئلة اين به توانند ميراسل  توصيفات يةنظر

 را آنو  مطرح يخوان همنا مسئلةپاسخ به  يبرا را يمحتمل يدكاند ،توصيفات يةنظر مدافعان
جمله  يمعنا يانم (Grice 1970) يسكه گرا يزيتما براساسپاسخ  اين. كرد يمخواه ارزيابي
مقالـه   يرا در بخـش بعـد   يزتمـا  ايـن . شـد  خواهد بندي صورتگذارد يم متكلم يو معنا
   .داد خواهيم  شرح
  

  »متكلممعناي «و  »معناي جمله«تمايز  .4
معنـاي  «و منظور از  است آن(literal meaning)  اللفظي تحتمعناي  »معناي جمله«منظور از 

(در  خـاص دارد  يآن را در سياق انتقالِ با بيان جمله قصد متكلماطلاعاتي است كه  »متكلم
. بـراي درك ايـن   )Miller 2008: 61-63; Sainsbury 1991: 43بـه   بنگريد چنين همزمينه، اين 

در نظـر بگيريـد. سـينزبري     مثـال زيـر را   ،مطابق با هم نيسـتند  لزوماً معنامطلب كه اين دو 
پرسـيده   ،فيلسوف پـرآوازه  ،رايلگيلبرت روزي از  كه مضمون بديند كن مياي نقل  خاطره
گيلبـرت رايـل   « :اسـت  پاسـخ داده  او موسيقي اطلاعـات دارد و  دربارة قدر چه اوكه است 
 M(جملـة داخـل گيومـه را    » تواند فرق موسيقي بلند و آهسته را از هم تشخيص دهد نمي
تواند فرق موسيقي بلند و آهسته را  نميرايل اين است كه  Mفظي لال معناي تحت .ناميم) مي

درپاسخ به  Mبا بيان جملة  ،اين چيزي نيست كه رايلكه اما مشخص است  5.تشخيص دهد
را داشته به شنونده كردن آن  منتقلرايل قصد  چه است؛ آنداشته  قصد انتقال آن را ،سينزبري

موسيقي دربارة اطلاعات ناچيزي  اواست كه  چيزي شبيه به اين) متكلم(يعني معناي است 
شود (معناي  ميمنتقل با بيان يك جمله به شنونده كه چيزي كه  خلاصة مطلب اين دارد. پس

 ،صورت آن جمله (معناي جمله) متفاوت باشد. دراينفظي لال تواند با معناي تحت ) ميمتكلم
مشخص است كه ممكن است ارزش صدق دومي با ارزش صدق اولي متفاوت باشد. براي 

طـور   بـه  كنـد كـه   را بيـان مـي   اي شخصي جملـه  كه در آن زنيم مثالي مي ،درك اين مطلب
ست. فرض كنيد از ابد كاذب اي انتقال ميبا آن جمله چيزي كه  اما ،فظي صادق استلال تحت
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وضـع   واقعـاً كـه   درحالي ،داريد يا نه و شما منبه  دادن شما بپرسم كه آيا پولي براي قرض
جـدي   كـاملاً با صدايي  ،)وضعيت مناسبي دارد حساب بانكي شما مثلاًمالي خوبي داريد (

ي در سـياق  ،اين جملـه  .ناميم) مي N(جملة داخل گيومه را » دستم خالي است فعلاً« بگوييد:
 ـ ،تـان خـوب باشـد    وضـع مـالي   امـا  ،دستان شـما نباشـد  توي چيزي  واقعاًكه  صـورت   هب

ايـن   ايد كه كاذب است (يعنـي  چيزي را به شنونده انتقال داده ، اماصادق است اللفظي تحت
كـه   درصورتي ،تان خوب نيست وضع ماليطوركلي  بهايد كه  به شنونده انتقال داده مطلب را

  چنين نبوده است).
تمايز ميـان   براساس ،توان اين مطلب را بررسي خواهيم كرد كه آيا مي ،بخش بعديدر 

 پاسـخي درخـور بـه    راسـل  توصيفاتنظرية  مدافعان طرفمتكلم، ازمعناي جمله و معناي 
  يا خير. داد ي خوان همنا ةمسئل

  
 خواني لة ناهمئپاسخ به مسو بررسي يك طرح  .5

پاسـخي را   ،مـتكلم تمايزِ معناي جمله و معناي  براساس ،كنيم ميدر اين بخش از مقاله سعي 
فـرض  . كنـيم  مي آن بحثيا نادرستي درستي  بارةدرو سپس  كنيم ي طرحخوان همنا مسئلةبه 

 چيزي كـه ولي  ،صادق است اللفظي تحتصورت  بهكه  كند را بيان مي اي كنيد شخصي جمله
مثال خوبي  N. مثال جملة است كاذبكند  منتقل ميشنونده گفته، به اين در آن سياق، با وي 
، صادق است اللفظي تحتصورت  بهاين جمله  ،توضيح داديم كه چنان ،زيرا دست است، ازاين
جملـة   كاذب است. روشن است كـه كند  منتقل ميبه شنونده خودش چيزي كه در سياق  اما
N، اگرچـه   ديگر، بيان به ؛سياق بيان شودآن در  نبايد ،صادق است اللفظي تحتطور  به اگرچه

 6»درجة اظهارپذيري بالايي«سياق آن در ش بيان ، اماصادق است اللفظي تحتطور  به Nجملة 
ه ميزانِ ب معمولاًدر يك سياق  گفتهي يك پذير درجة اظهاركه  گويند مي فلسفي آثار در. ندارد
ارتباط دارد (در اين زمينه، براي مثـال،  براي شنونده گفته آن بودنِ  (informative) بخش اطلاع

 مـن از شـما  فرض كنيد  ،مثال، براي براي درك بهتر اين مطلب. )Grice 1970: 273بنگريد به 
جـواب   كـه  اين جاي به ،در خانه است اودانيد  كه مي درحالي ،كه علي كجاست و شما مپرسب

 .)O2» (خانه يا در بانك اسـت علي در « دهيد كه جواب مي)، O1» (علي در خانه است« دهيد
اندازة  اندازة كافي (يعني به كه بيان آن بهجا آناز ،حال اين ؛ باصادق است O2بالا،  در سياق مثال

؛ بيــان كنيــد O1 جــاي بــهرا  O2 نبايــد در ســياق مثــال بــالا نيســت، بخــش اطــلاع) O1بيــان 
  . ندارد ييي بالاپذير درجة اظهار، O1بيان با   مقايسه ، درO2بيان  ديگر، عبارت به
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 كننـده  يـا غيركمـك  (miss guiding)  نندهك هرا ي يك بيان را با مفهوم گمپذير درجة اظهار
(unhelpful) بنگريد به زمينه، (در اين  كردتوان تشريح  بودن آن بيان نيز ميGrice 1970( . اگر

 ،يـا نـه و شـما    بـه بنـده داريـد    دادن در سياقي من از شما بپرسم كه آيا پولي بـراي قـرض  
ا ردستم خـالي اسـت)    فعلاً كه اين(يعني  Nجملة  ،وضع مالي خوبي داريد واقعاًكه  درحالي

حرفـي   درواقـع  ،صـادق اسـت   اللفظـي  تحـت طـور   هشما بجملة  كه اينباگاه،  آنكنيد، بيان 
يي يعني حرف شما درجـة اظهارپـذيري بـالا    ؛ايد كننده به من زده يا غيركمكو كننده  راه گم

  گونه سخن بگوييد.  ايننبايد و  ندارد
ي پـذير  اظهـار  ةيا درجو  كنندگي راه گماهيم مفبرسد كه  نظر بهاكنون ممكن است چنين 

پاسـخ   ،هـا  آن براساس، نظرية توصيفات مدافعان كه اينبراي  اند ويز مناسبيآ دست يك بيان
نظريـة   مـدافعان وكالـت از   بـه  ،ايـن پاسـخ را  درادامـه،  . بدهندي خوان همنا مسئلةبه مناسبي 

اين پاسخ  كه كه، باوجوداين توضيح خواهيم داد ،خواهيم داد. سپس شرح ،راسل توصيفات
از اين  ،براي طرح مطلب. نيست قبولي قابلبرسد، پاسخ  نظر به كننده قانع ادرابتدممكن است 
 ود مرجعِشكي در وجمعمولاً كه ما در كاربرد روزمرة توصيفات خاص  كنيم مينكته شروع 

 آيا مـاه از پنيـر سـاخته شـده    «پرسد  وقتي كودك از ما مي ،مثالبراي نداريم. آن توصيفات 
(يعني اين است منظورمان اين  »اين گفته كاذب است ؛خير«كه گوييم  او ميبه و ما  »؟است

) كه ماه، كه البته در وجودش شكي نيست، از پنيرسـاخته نشـده   كنيم منتقل ميرا به كودك 
و شما بررسـي   »بام بسته است؟ در پشت آيا«پرسم كه  وقتي من از شما مي ،چنين هماست. 

منظورتان اين است (يعنـي ايـن را بـه شـنونده      »كاذب است«گوييد كه  ميكنيد و سپس  مي
  . نيستجودش شكي نيست، بسته بام، كه البته در و در پشتكه ) ايد منتقل كرده
 Sدوباره سناريوي استراوسون را در نظر بگيريد كه شـخص   ،پرتو اين مطلب در ،اكنون

صـدق كلامـش    دربـارة و از مـا  كند  مي(پادشاه كنوني فرانسه طاس است) را بيان  Rجملة 
 تـو  ةبگوييم كه گفت ـ Sجواب شخص  اگر ما دري كه آوريم، مطالب براساسپرسد.  مي سؤال

كه ما وجود پادشاه فعلـي فرانسـه را   ايم  او منتقل كردهاين مطلب را به  درواقع ،كاذب است
 ما،كه  ستا يحال در يناو  يست؛طاس ن اوكه  كنيم ميو سپس اعلام  يما گرفته فرضمسلم 

 كننـده  راه گـم وجـود نـدارد، آن پاسـخ را     اصـلاً دانـيم كـه پادشـاه فعلـي فرانسـه       مي يوقت
مطلـب را   ،براي فهم بهتر رويم. بيان آن طفره مي از ليدلنيهمو بهدانيم  مي )كننده كمكغير(

كه چرا اين بود كرد  مي مطرحي خوان همنا مسئلةپرسشي كه توان تقرير كرد:  گونه نيز مي اين
 واكنش ما اين نيست كـه  ،كند را بيان مي Rجملة  Sوقتي شخص  ،در سناريوي استراوسون
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كه پادشاه فعلي  كنيم ميزد  فقط اين نكته را به وي گوش ، بلكهاستاين گفته كاذب بگوييم 
را بيـان  ) Rيعني همـان تحليـل منطقـي    ( R2جملة  اوكه  اما وقتي، وجود ندارد اصلاًفرانسه 

راسـل ممكـن اسـت     توصيفات نظرية مدافعانكه اين گفته كاذب است.  گوييم ، ميكند مي
كاذب « بگوييم Rكه درپاسخ گويندة جملة  اين ما بهميلي  بيگونه پاسخ دهند كه  بخواهند اين

. كنـيم  منتقلكننده را به آن شخص  راه گم يخواهيم اطلاعات است كه نمي دليل اين به »است
اگر درپاسخ به شخصـي كـه در    ،راسل توصيفات يةنظر مدافعان پاسخ براساس ديگر، يانب به

بگويم گفتـة شـما كـاذب     »فرانسه طاس استپادشاه فعلي «گويد  سناريوي استراوسون مي
كـه حـرفم    يسـت معنـا ن  بـدان  يـن ا امـا  ؛اسـت صـادق   اللفظي تحتصورت  بهبيانم  است،
كه پادشاه منتقل كنم چراكه ممكن است اين مطلب را به شخص ، نيز بوده است كننده كمك

از دادن  ل،ي ـدل نيهمراه كنم. به او را گم ترتيب، بدين نيست وطاس  ، وليفرانسه وجود دارد
  روم.يطفره م »كاذب است« پاسخِ

ة مقالـه  ادام ـ درو نـاميم   مـي  »پاسـخ گرايسـي  «ايـن پاسـخ را   براي سهولت در بحث، 
بـه  گرايسـي  پاسخ نيست.  »يخوان همنا مسئلة«براي  قبول ي قابلپاسخ كه كنيم مياستدلال 
تـوان   اين نكته مي براساس. دليل اول را نيست نياخو ناهم مسئلةپاسخ مناسبي به دو دليل 

كـه   Sارزش صدق گفتة شـخص   درموردپاسخ ما ) الف( گرايسي ميانِ پاسخِشرح داد كه 
تمـايز   اونظـر شخصـي مـا درمـورد ارزش صـدق گفتـة        )ب( وكنـد   را بيان مي Rجملة 

 عمـلاً بيان شـد،  دلايلي كه  به ،اگرچه ما ،كه گويد مي پاسخ گرايسي ديگر، بيان بهگذارد.  مي
خودمـان  گوييم كه گفتة شما كاذب است، اما  يكند نم را بيان مي Rكه جملة  S به شخصِ

امـا  . كنـيم  زد نمـي  گـوش  Sاگرچه اين مطلب را به شـخص   ،دانيم را كاذب ميآن  درواقع
نظـر شخصـي مـا     كـه كنـد   ارائه نمياين مطلب پاسخ گرايسي هيچ دليل يا شاهدي براي 

. ارائـة چنـين   اسـت كـاذب  او است كه گفتة  ) اينRملة ج(گويندة  Sگفتة شخصِ  بارةدر
اگـر در شـرايط    ،اسـت كـه  ايـن  نتيجة تلويحيِ پاسخ گرايسـي   ، زيرادليلي ضرورت دارد

 Sصِ شـخ  يِراه ـ گـم  باعـث  »كـاذب اسـت  « فرضي ديگري قرار بگيريم كه گفتنِ پاسـخِ 
خـواهيم گفـت   او يعني به  ؛نشود، از بيان آن پاسخ طفره نخواهيم رفت )Rجملة (گويندة 

اسـت.  يا دليل و البته واضح است كه اين مطلب محتاج شاهد  ؛»كاذب است«كه گفتة شما 
 ايـن  به ؛استپاسخ گرايسي طور خلاصه ناظر به فقر استدلالي  اعتراض اول ما به بنابراين،
 اگرچه ايـن مطلـب را  ، كند كه ما ارائه نميمدعا براي اين شاهد يا دليلي  اين پاسخمعنا كه 

پادشـاه  «گويـد   را كه مـي كسي گفتة شخصاً  ، اماشويم متذكر نميگويندة جمله به شخص 
  دانيم. ميكاذب  »فعلي فرانسه طاس است
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، ايـن مـدعايِ پاسـخ گرايسـي كـه مـا       داردپاسخ گرايسي فقر استدلالي  كه اينفارغ از 
 پـذيرفتني نيـز   يشهود لحاظ به دانيم را كاذب مي )Rجملة (گويندة  Sگفتة شخص شخصاً 

است. بـراي ايضـاح ايـن    پاسخ گرايسي ما عليه  دليلِ دومهمان مطلب اين رسد.  نمي نظر به
ن مخاطبمـان  كـرد  راه گـم كه در آن مـا نگـرانِ    كردفرضي تصور  يتوان سناريوي مي، مطلب

كاذب « دهي با جملة پاسخِاز باز هم كند،  ميپاسخ گرايسي بيان  چه آن برخلاف ،نيستيم، اما
 تعداد زيادي جمله نوشته شـده  ي. فرض كنيد روي صفحة كامپيوتركنيم اجتناب مي »است

دربـارة  كه نظرمان را خواهد  مياز ما و خواند  ميترتيب براي ما  بهرا  ها آنكامپيوتر  است و
 ـكنيم وارد كامپيوترها  آن جملهصدق يا كذب  داده   نمـايش  ي كـه كـامپيوتر  . درميان جملات

واضـح اسـت كـه در ايـن      شـود؛  ديـده مـي   »فعلي فرانسه طاس استپادشاه «جملة است، 
هنگـام  رسـد كـه    نمـي  نظـر  به اين،باوجود ،، امان كامپيوتر نيستيمكرد راه گمسناريو ما نگرانِ 

درك شـهوديِ   براسـاس بلكـه  را بيـان كنـيم،    »كاذب است«پاسخ مواجهه با جملة يادشده 
صـدق يـا    ، هنگام تأمل شخصـي دربـارة  استراوسوني كه در بخش اولِ مقاله توضيح داديم

ارائـة  جـاي   بـه  ،توضيح داديماستراوسون سناريوي درمورد  كه طور ، همانباز هم ،آنكذب 
 بنـابراين، همـين   و» پادشـاه نـدارد   اصـلاً كه  فرانسه« گوييم با خود مي ،»كاذب است«پاسخِ 

توان نتيجه  مي گاه آن ،باشد پذيرفتنياگر اين شهود زباني  .كنيم در كامپيوتر وارد ميپاسخ را 
بـاقي  جـاي خـود    بـه  چنـان  هـم ، پاسخ گرايسي به آن ، باوجوديخوان همنا مسئلةگرفت كه 

قبول  قابل ياند توضيح راسل نتوانسته توصيفاتنظرية  مدافعان گيريم كه نتيجه مي وماند  مي
  كنند.براي آن ارائه 
 مسـئلة بـراي  توضيحي جديد  اراسل ي توصيفات نظرية مدافعانكه لازم است  ،بنابراين

 كـه  اين(يعني  Rيا از اين ادعا دست بردارند كه محتواي واقعي جملة كنند ي ارائه خوان همنا
منحصراً يك چيز وجود دارد  كه اين(يعني  R2 توان با را مي پادشاه فعلي فرانسه طاس است)

  . بيان كردكه پادشاه فعلي فرانسه است و آن چيز طاس است) 
  

  گيري نتيجه. 6
 )»پادشاه فعلي فرانسه طاس اسـت «(يعني  R فرم منطقي جملة، راسل توصيفات نظريةبنابر 

منحصراً يك چيز وجود دارد كه پادشاه فعلي فرانسـه اسـت و آن   «(يعني  R2 معادل است با
كه  ،سؤالبه اين بايد راسل  توصيفاتنظرية  مدافعاناستدلال كرديم كه  ).»چيز طاس است

را  R2جملـة   S پاسخ دهنـد: چـرا وقتـي شـخصِ     يمكردطرح » يخوان همنا مسئلة«عنوان با 
 ة اواسـت كـه گفت ـ  اين واكنش ما  ،پرسد اش مي صدق و كذب گفته دربارةو از ما گويد  مي
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پاسـخ   استدلالي كه كرديم، براساس ،گويد ميرا  Rجملة  شخص آن  وقتي ، اماكاذب است
ارزش صدق اين  دربارة ديگر، تفاوت قضاوت ما  بيان بهكه اين گفته كاذب است؟ دهيم  نمي

 مـدافعان  طـرف از ،سپس سـعي كـرديم  ) ناشي از چيست؟ R2 بيان و R دو گفته (يعني بيان
تمايزي كه گرايس ميان معناي جمله و معنـاي   براساس ،پاسخي را ،راسل توصيفات نظرية
ي خـوان  همنا مسئلةبه  »پاسخ گرايسي«پاسخ را اين (كنيم مطرح و بررسي  ،گذارد مي متكلم

 به Rبه گويندة جملة  »كاذب است«ما به دادن پاسخ ميلي  بيكه گويد  ميناميديم). اين پاسخ 
اسـت   لازم. منتقل كنـيم به آن شخص  كننده  راه گم يخواهيم اطلاعات است كه نمي دليل اين

ييـد  أت پاسـخ گرايسـي را  راسـل   توصيفاتكه تعدادي از فيلسوفانِ مدافع نظرية  اشاره كنم
. )Sainsbury 1979; Sainsbury 1991; Morris 2006انــد (بــراي نمونــه، بنگريــد بــه  كــرده

برسد،  نظر به تنيپذيرفدرابتدا ي ممكن است خوان همنا مسئلةبه پاسخ گرايسي كه  باوجوداين
 مسـئلة  دربرابـر راسـل را   توصيفاتيم. استدلالِ ما نظرية كرداين مقاله عليه آن استدلال  در
بر ، كه دهد پاسخ گرايسي كه نشان مي معنا دهد؛ بدين ي در موضع ضعف قرار ميخوان همنا

راسـل،  استوار است، براي مدافعان نظرية توصيفات متكلم ميان معناي جمله و معناي تمايز 
راسـل يـا    توصيفات نظرية مدافعانبنابراين، ي نيست. خوان همنا مسئلة دربرابردفاع مطلوبي 

   .بردارنددست از اين نظريه يا كنند ي ارائه خوان همنا مسئلةتوضيحي جديد از بايد 
  
  ها نوشت پي

 

 بـا  ، در مقايسه توصيفات خاص بارةدراو يكي از مزاياي تحليل  ، اين مطلبراسل ازنظر. درواقع، 1
مثـل  (. در تحليـل منطقـي فرگـه، توصـيفات خـاص     ، است(Frege 1892)تحليل پيشنهادي فرگه 

صـورت   به R ةمنطقي جمل صورت بنابراين، شوند و اسم خاص تلقي مي »)پادشاه فعلي فرانسه«
Fa در اين تحليل، ( .خواهد بودa  پادشـاه فعلـي   «كـه  جا آن) از».پادشـاه فرانسـه  «بـا  معادل است

ازديـد  ارزش صدق در نظر گرفـت.   R ةتوان براي جمل نمي ،فرگه ازنظرندارد، مصداق  »فرانسه
بـه تعـارض بـا اصـل طـرد شـق ثالـث        اين است كـه  فرگه  ةمهم نظري ايرادهاييكي از راسل، 

پادشـاه  « ،صورت دراين و يا كاذباست هر جمله يا صادق  ،اصل طرد شق ثالثبنابر انجامد.  مي
. بنابراين، اين نكته در تضاد با نظر فرگه دربارة يا كاذب استيا صادق  »فعلي فرانسه طاس است

صورت  توصيفات خاص خود را به، در تحليل راس، كجا آناما ازارزش صدق اين جمله است. 
 »)پادشـاه فعلـي فرانسـه   «مثل (مصداق بدون وجود توصيفات  ،دهند مسور نشان مي هاي عبارت
 باشـد و داشـته  ارزش صـدق   »پادشاه فعلي فرانسه طـاس اسـت  «ة شود كه جمل ين نميمانع از ا
اصل طرد شق ثالث و  بارةطرد شق ثالث نيست. بحث در ةتحليل راسل درتضاد با قاعد بنابراين،

هـدف  اسـت مفصـل و خـارج از    موضوع بحثي اين  بارةاختلاف بين فرگه و راسل درچنين  هم
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 Miller 2008: 64-78; Morris بـه  بنگريـد  بـاره،  دراين تر بيشفعلي (براي اطلاع  ةنويسنده در مقال

2007: 49-53.(   
هـاي   در سـياق  ،»مـن «استراوسون سـودمند اسـت. واژة    ةاين دو مثال براي فهم بهتر نكت آوردن .2

مـن  «جملـة   ،چنين همدارد. مختلفي  هاي ارجاعبرد، كار  هچه كسي آن را ب كه اينبه  بسته ،مختلف
اش چه كسي باشـد،   كه گوينده به اين ، بسته»منظرية توصيفات راسل بارةاي در درحال نوشتن مقاله

صـادق  حاضـر بگـويم،    اين جمله را من درحـال  اگر ،مثال دارد. برايهاي صدق متفاوتي  ارزش
  خواهد بود.بگويد، كاذب مقاله همين هنگام خواندن  خواننده اين جمله را و اگر است؛ 

 Rبرسـد كـه    نظـر  بـه پس ممكن است  ،ارزش صدق ندارد يادشده،در سياق مثال  ه،گفتاين اگر  .3
 يپاسـخ  مسـئله ستراوسون بـه ايـن   ا .يعني معنا ندارد ؛هم ندارد (truth-condition)شرايط صدق 

  كه درادامه توضيح خواهيم داد. دهد مي
 درمـورد و از مـا  گفته اسـت  را  »پادشاه فعلي فرانسه طاس است«يعني همان شخصي كه جملة  .4

  پرسد. اش مي ارزش صدق گفته
گيلبرت رايـل  «: كرد اين شرايط صدق بيانتوان با  را ميالفظي اين جمله  معناي تحت ،بهتر بيان به .5

 ر گيلبـرت گ ـاگر و تنهـا ا  ،صادق است »تواند موسيقي بلند و آهسته را از هم تشخيص دهد نمي
  تواند موسيقي بلند و آهسته را از هم تشخيص دهد. رايل ن

 a highاش اين عبارت است: معادل انگليسي .ام وام گرفته )Grice 1970( اين اصطلاح را از گرايس. 6

degree of assertibility.  
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